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Nine Ghazals by Khusrawi Hiravi, a Poet of the 9th Century 
AH
Seyyed Ali Mirafzali
Abstract:  The content presented in this writing includes nine 
ghazals found from Khusrawi Hiravi, a poet of the 9th century 
AH. According to Amir Ali Shir Navai, Khusrawi›s poetry col-
lection existed among the people in the 9th century, but today 
we do not have a copy of his collection and have not found any 
reference to it in the indexes. Although these ghazals may not 
have a very high literary value, they serve as a remembrance of a 
forgotten poet. The source of these poems is an ancient manu-
script belonging to the Fāḍil Ahmad Library in Turkey and the 
«Tuḥfat al-Ḥabīb» by Fakhri Hiravi. What has been mentioned 
in the biographical notes about him is only the opening verse of 
one of his ghazals.
Keywords: Khusrawi Hiravi, Poetry in the Timurid Era, Fakhri 
Hiravi, Mīrzā Abu al-Qāsim Bābur.

چکیده: آنچه در این نوشتار عرضه می‌شود، نُه غزل یافته‌شده 
نوشتۀ  به  است.  هجری  نهم  قرن  شاعر  هروی  خسروی  از 
امیرعلیشیر نوایی، دیوان اشعار خسروی در قرن نهم در دست 
مردم بوده است؛ ولی امروزه نسخه‌ای از دیوان او سراغ نداریم 
پایۀ  اگرچه  غزلیات  این  نیافتیم.  فهرست‌ها  در  آن  از  نشانی  و 
چندان بلندی ندارد، یادگاری از یک شاعر از یادرفته است. منبع 
به کتابخانۀ فاضل احمد  این اشعار، دستنویسی کهن متعلق 
ترکیه و تحفةالحبیب فخری هروی است. آنچه در تذکره‌ها به نام 

او نقل شده، تنها بیت مطلع یکی از غزلیات اوست.

کلیدواژه‌ها: خسروی هروی، شعر عصر تیموری، فخری هروی، 
میرزا ابوالقاسم بابر.

|119-126|

سیدعلی میرافضلی

نُه غزل از خسروی 
هروی شاعر قرن نهم ق
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یادداشت‌هایی که در اوراق اول و آخر دستنویس‌های کهن ثبت شده، یکی از منابع ارزندۀ دسترسی 

به اشعار شاعران گمنامی است که دفتر اشعارشان بر اثر تطاول زمانه از بین رفته است. این قبیل 

یادداشـت‌ها می‌تواند شـناخت ما را از تاریخ ادبیات این سـرزمین کامل‌تر و وسـیع‌تر کند. آنچه در 

ص خسروی است که در دورۀ 
ّ
مقالۀ حاضر عرضه شده است، غزلیات نویافته از شاعری گمنام با تخل

تیموریان در هرات می‌زیسـت و مدتی با دربار میرزا ابوالقاسـم بابر مرتبط بود و طبق نوشـتۀ تقی 

کاشانی در 879 ق در هرات درگذشت و همانجا او را به خاک سپردند.

قدیمی‌ترین جایی که از خسـروی یاد شـده، تذکرۀ مجالس النفائس امیرعلی‌شـیر نوایی اسـت: 

»مولانـا خسـروی، مـردی دعوی‌دار و بزرگ‌منش و تندخوی بود. گاهی که شـعر خواسـت خواند، 

 تحسـین بایسـت کرد. 
ً
در کلام خـود چنـان اداهـا می‌کرد کـه کس را مجال دخل نمی‌ماند. ضرورتا

دیوانش در میان مردم هست. این مطلع از اوست که: زلعل یار دندانی گرفتم/ حیاتی یافتم، جانی 

گرفتم«.1 در یکی از نسـخه‌های لطایف‌نامه، این عبارت نیز در دنبالۀ شـرح حال او آمده اسـت: »در 

هرات فوت شد و قبرش همانجاست«.

تقـی کاشـانی بـا آنکـه به مجالس میـر نظر داشـته، از خود نیز چیزی بـدان افزوده اسـت: »مولانا 

خسروی هروی. در علم شعر ماهر بوده و در شیوۀ غزل‌گویی خود را سرآمد عصر می‌دانسته و میر 

می‌گوید بسیار بزرگ‌منش و تندخوی بود و چنان شعرا را از خود ترسانیده که گاهی شعر خواندی، 

 تحسین می‌کردند و از جمله تربیت‌یافتگان میرزا بابر 
ً
هیچ کس را زهرۀ دخل کردن نبود و ضرورتا

اسـت و عاشـق زرگر پسـری بوده و ما از اشعار او چند مطلع که اهل خراسان آن قسم شعر را خوش 

کنند ایرادِ آن در این خلاصه نمودیم. اما وفاتش در هری بود فی شـهور سـنۀ  تسـع و سـبعین و 

ثمانمایة. منتخب افکارش که قبول انتخاب یافته، سـیزده بیت اسـت«.2 منظور کاشـانی از میرزا 

بابر، میرزا ابوالقاسـم بابر فرزند بایسـنغر اسـت که در اواسط قرن نهم هجری بر خراسان حکومت 

داشت و در 861 ق  در مشهد درگذشت. خسروی به احتمال زیاد در سال‌های حکومت میرزا بابر در 

هرات، با دربار او مرتبط بود. 

اوحدی بلیانی، »خسروی« را »خُردی« خوانده و ذیل نام »مولانا خردی ماوراءالنهری« به این شاعر 

خراسـانی نیز اشـاره کرده اسـت: »امیر علیشـیر در مجالس آورده که ملا خردی مردی بزرگ‌منش 

دعوی‌دار تندخوی بود. هرگاه می‌خواسـته شـعر خود خواند، قبل از خواندن اداها می‌کرده که کس 

را جرأت دخل در اشعار او نمی‌مانده و این دو بیت از وی آورده است:

ز لعل یار دندانی گرفتم/ حیاتی یافتم، جانی گرفتم

1( لطایف‌نامه، 160. اوحدی بلیانی بیت مذکور را با نام »بابا خسروی« آورده است )عرفات العاشقین، 2: 1270(.
2( خلاصةالاشـعار و زبدة الافکار، دسـتنویس برلین برگ 296پ. متأسـفانه در منبع مذکور، اشعار منتخب 

خسروی موجود نیست.
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بستان حُسن را گل روی تو آب داد/ برگ بنفشه را سر زلف تو تاب داد«.3

بـه نظـر می‌رسـد در نسـخه‌ای از مجالس میر که نزد اوحـدی بلیانی بوده، کاتب نام »خسـروی« را 

»خـردی« نوشـته‌اند یـا اوحدی دچار بدخوانی شـده و خسـروی را خردی خوانده و شـاعر جدیدی 

بـه تاریخ ادبیات فارسـی افزوده اسـت. بیت دومی که اوحـدی آورده، در چاپ‌های موجود مجالس 

نیسـت. مولوی محمد مظفر حسـین صبا نیز بیت مذکور را جزو اشـعار »خسروی هروی« آورده و 
گفته است: »از معاصران مولوی عبدالرحمن جامی است«.4

دیگـر مؤلفـی کـه از خسـروی یاد کـرده، فخرالدین علی صفی )د. 939 ق( اسـت کـه از قول »مولانا 
خسروی شاعر« حکایتی در مورد ‌کاری‌های طرفۀ پدرش آورده است.5

 
ً
از مجموع این اطلاعات دانسـته می‌شـود که خسـروی در نیمۀ دوم قرن نهم، جزو شاعران نسبتا

مطرح هرات بوده و دیوانی از اشـعار او در دسـت مردم بوده اسـت. اما اهمیت او آن قدر نبوده که 

نسخه‌های متعدد از دیوانش بنویسند و در کتابخانه‌ها باقی بماند. در حال حاضر، هیچ نسخه‌ای 

از دیـوان او موجـود نیسـت و غزلیاتی که در این مقاله عرضه می‌شـود، مهم‌ترین منبع اشـعار او 

محسوب می‌شود. غزلیات خسروی همگی پنج بیتی است و در حوزۀ معانی عاشقانه است. 

منابع اشعار خسروی
به‌جز آن دو بیت که در تذکره‌ها به نام خسروی نقل شده است، موفق به یافتن نُه غزل او شده‌ایم. 

منبع اصلی ما، یادداشـت فرد ناشناسـی اسـت که در تاریخی نامعلوم، در اوراق سفید یکی از نسخ 

خطی قرن هشـتم قلمی کرده است. هشـت غزل زیر، در انتهای دستنویس شمارۀ 1096 کتابخانۀ 

فاضـل احمد )کوپریلی( جای گرفته اسـت. اصل دسـتنویس، شـرح حمیدالدیـن محمود نجاتی 

نیشـابوری )زنده در 738 ق( بر تاریخ یمینی عتبی اسـت که به بسـاتین الفضلا و ریاحین العقلاء 

موسوم است. نام کاتب نسخه، محمد بن محمد نیشابوری است و آن را از روی دستخط مؤلف که 

در ذی الحجۀ سـال 709 ق نگاشـته شـده بود، کتابت کرده است. از این کاتب، دستنویس دیگری از 

همین کتاب موجود است که رقم آن با نسخۀ کتابخانۀ فاضل احمد یکسان است.6 به نظر می‌رسد 

کاتب، هر دو نسخه را به سفارش خودِ مؤلف از سواد به بیاض بُرده است. در برگ اول نسخۀ فاضل 

احمد، یادداشت بیعی دیده می‌شود که معلوم می‌دارد محمد الظهیری مشهور به علاء ابیوردی 

آن را بـه سـال 733 ق در ربع رشـیدی تبریز از مؤلـف کتاب یعنی نجاتی نیشـابوری خریداری کرده 

3( عرفات العاشقین، 2: 1266-1265
4( تذکرۀ روز روشن، 240

5( لطایف الطوایف، 384. توجه به این منبع را مرهون تعلیقات دوسـت فاضل جناب بیدکی بر لطایف‌نامه 
هستم.

6( رک. رسالۀ پیروزی و مقالۀ نوروزی، 49-47



123

204  آینۀ‌پژوهش
سال‌34،شمارۀ 6

بهمن و اسفند140۲ ‌

 شاعر قرن نهم قی هروینُه غزل از خسرو [ــــالـــهقم] 

اسـت. به احتمال بسـیار زیاد، در اواسـط قرن نهم هجری، کاتبی که نام خود را ذکر نکرده، هشـت 

ص اشعار، می‌توان دانست 
ّ
غزل زیر را به خط تعلیق نوشته است. او نام شاعر را نیاورده، ولی از تخل

که گویندۀ این غزل‌ها، شاعری به نام »خسروی« بوده است. غزل هشتم، همان شعری است که 

امیر علی‌شیر نوایی بیت مطلع آن را در تذکرۀ خود آورده است و ما از روی همین بیت، گویندۀ این 

اشـعار را شناسـایی کردیم و دانسـتیم وی از معاصران امیرعلی‌شـیر بوده است. احتمال آنکه این 

هشت غزل را خود شاعر در انتهای دستنویس قلمی کرده باشد، وجود دارد. 

)1(
خوب رفتی در طریق عشق، عشقت باد و دمخون شدی در راه عشقش ای دل ثابت قدم

شبی زد  آتش  پروانه  سینۀ  در  اگر  از سر تا قدمشمع  بی طریقی کرد، خود را سوخت 

است کم  بسیاری  ذرّه  از  آفتاب  رویت  و کمپیش  در شهر صدجا بیش  ماه‌رو  ای  گفته‌ام 

چون غم و دردت نمی‌سازند یک ساعت به‌همملک دل ویران شد و جان را سرانجامی نماند

شته کی خواهیم دید؟
ُ
تیغ مژگان برکشید آن شوخ و گفتا دم به دمتا بگفتم: خسروی را ک

)2(
نظری نمی‌کنی  سرشــــــــکم  دُرّ  به  که هست بر ســــــــر کویت یتیم رنگ زریچرا 

تیرگریز بس که بر تــــــــن خاکی زدی خدنگ جفا دکان  چون  تنم  راستْ  شده‌ست 

کرد خواهم  هلاک  را  خود  تو  تیغ  دست  دمی که میل نماید به کشــــــــتن دگریز 

خبرت صبا  از  دل  بپرسد  که  هوس  آن  بی‌خبریدر  چو  صبا  راه  ســــــــرِ  بر  فتاد 

داشت حالی  دل‌شکسته  خسروی  را گرچه بود دردسریفغان  ســــــــگان کوی تو 

)3(
زندگانی متصوّر نشــــــــود بی رخ دوستخانۀ دیده منوّر نشــــــــود بی رخ دوست

دوستبی رخ دوست ندانم که چه سان خواهم بود رخ  بی  نشود  میسّر  چو  یک‌زمانم 

دوستزار می‌گریم و حیران که چه حال است در این رخ  بی  نشود  مکرّر  گریه  همه  کین 
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دوستحُسن خواهد که بداند به چه خوبی است ورا7 رخ  بی  نشود  مقرّر  حُسن  خوبی 

جهان بگیرند  خورشید  و  مه  گر  خانۀ دیده منوّر نشــــــــود بی رخ دوستخسروی! 

)4(
بریز هر طرف از خنــــــــده خُرده‌ریزۀ قندشکر فشان ز دو لب، یک دهن چو غنچه بخند

مریز قند  روی  آب  مشــــــــکن،  را  مپسندنبات  دیگری  به  نپسندی،  خود  هرآنچه 

سپندبه روی همچــــــــو مهت خال‌ها بدان مانَد آفتاب  می‌سوزد  تو  حُسن  بهر  که 

گفتم روان  زد،  لاف  قدت  پیش  سرو  که طبع راســــــــت نجوید کسی ز قدّ بلندچو 

نرسید دل  کام  به  دهانت  ز  خسروی  به حســــــــرت لب لعل تو دل ز جان بر کندچو 

)5(
گل‌ها شــــــــکفته در قدم غنچه رنگ رنگدارد چو غنچــــــــه زآن لب یاقوت‌رنگ رنگ

با دلم جنگجانم فدای غمزۀ شــــــــوخت که  جنگ  گاه  کنــــــــد،  ناز  ناز  هنگام 

ساقی به دست جام و مغنّی به چنگ چنگدارند در هوای لب و گیســــــــویت مدام

سیلاب اشک ما که روان گشت سنگ سنگدر وادی فراق به فرســــــــنگ سنگ بُرد

ننگدایم به یمن دولت عشــــــــق تو خسروی ننگ  ز  دارد  و  فارغ  نام  ز  باشــــــــد 

)6(
امشبگر نپرســــــــد ز من آن ماه دل‌افروز امشب روز  شود  که  مشکل  غم‌زده  منِ  بر 

امشبگریه می‌کردم و از ســــــــوز جگر می‌گفتم بیاموز  گریه  من  ز  و  شمع  بیا  که 

تا چه آرَد به ســــــــرم آه جگرسوز امشبدوش از گریه مرا خانۀ چشــــــــم آب ببُرد

فزون پروانه  دل  ســــــــوز  شود‌آتش  شــــــــمع در بر فکند جامۀ زردوز امشبتا 

درد و  غم  از  نرسم  فردا  به  گفت  گر نپرســــــــد ز من آن ماه دل‌افروز امشبخسروی 

7( حرف یا حروف آخر این کلمه در لبۀ کاغذ بوده و هنگام صحافی بریده شده است. ما حدس می‌زنیم که این 
کلمه ورا )= او را( بوده اسـت. تتمۀ حرف الف نیز در نسـخه باقی اسـت. منظور شاعر این بوده که »حُسن«، 

جویای آن است که بداند خوبی حُسن از کجا مایه می‌گیرد. 
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)7(
شدبه کوی دوست شدم خاک و خاک نیز هوا شد کجا  غریب  این  که  دلجو  مه  آن  نگفت 

بود او  جانب  به  حق  گرچه  ما  عشقبازی  شدز  ما  جانب  به  حق  که  حدّی  به  نمود  جفا 

بلای جان من‌آمد، بگو تو را چه بلا شــــــــدچو مست در نظر آمد، چنان شدم که دلم گفت

ز رشک سرو دوتا شد، چو دید سرو دو تا شدبه عزم گشــــــــت چو آهنگ باغ کرد نگارم

محزون دل  از  وصل  تمنّای  به  خسروی  هزار آه کشــــــــیدیم و جمله باد هوا شدچو 

)8(
گرفتمچــــــــو از لعل تو دندانــــــــی گرفتم جانــــــــی  یافتم،  حیوتــــــــی 

از ســــــــر تو  تیغ  دور شــــــــد  تا  گرفتممرا  ســــــــامانی  نه  دیدم،  سر  نه 

منِ دل‌خســــــــته پیکانــــــــی گرفتمز بس چشــــــــمت به هر سو ناوک افکند

جان می‌برم  عشــــــــقت  ز  مشکل  آن  گرفتماز  آســــــــانی  کار  را  او  کــــــــه 

نگاهی کردم  خســــــــروی  شعر  از او هــــــــر بیت دیوانــــــــی گرفتم8به 

فخـری هـروی، ادیـب پُرکار سـدۀ دهم هجری، غـزل زیر را در مجموعـۀ خود که بـه تحفة الحبیب 

موسوم است، نقل کرده است:

)9(
وی اســــــــیر هر خم زلفت دل دیوانه‌ایای ز ماه عارضت نوری به هر کاشــــــــانه‌ای

دم به  دم  خون‌فشانم  چشم  باران  از  خانه‌ای مردم  هر  از  ریزند  برون  خون  کاسه  کاسه 

است راحت  گنج  که  تیرت  و  خنجر  برای  ســــــــینه‌ای پُر درد داریم و دل ویرانه‌ایاز 

و خال از خط  عارضت  دل‌ها،  مرغ  دانه‌ایبهر صید  و  دام  بنهاده  بلا  راه  ســــــــرِ  بر 

سبز خط  گردد  روی  زآن  عارضت  شمع  تا برون آرَد به خون خســــــــروی پروانه‌ای9گرد 

 

8( بساتین الفضلا و ریاحین العقلاء، برگ 280پ-281پ
9( تحفة الحبیب، برگ 194ر
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